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Abstract
The development of soft power, in essence, consists of laying the groundwork for an active 
engagement with the soft threats posed by adversaries. These threats manifest across three layers—
cognition, inclination, and action—each of which carries particular significance. The degree of 
importance attributed to each of these layers, however, is contingent upon the specific temporal 
and spatial context. Nevertheless, irrespective of their relative significance, the teachings of Islam 
as a true religion have attended to the soft threats of adversaries and offer strategies for countering 
them. Given the intensification of the enemy’s soft warfare through modern media, and considering 
that Islamic teachings constitute one of the epistemic sources for the designers of the Islamic social 
order, it is imperative to identify the various types of soft threats across the aforementioned layers 
and to formulate corresponding counter-strategies from an Islamic perspective, so as to develop 
applicable models for the contemporary world. The present study endeavors to articulate certain 
soft threats posed by the enemies of Islam at the cognitive layer, along with the strategies for 
confronting them from an Islamic standpoint, while deferring the examination of the inclination 
and action layers to future research. This study has collected data through library-based methods 
and analyzes them employing a descriptive-analytical approach.

Keywords: Soft Power, Soft Threat, Cognitive Warfare, Active Engagement, Groundwork for 
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چکیده
ایجـاد قـدرت نـرم، در حقیقـت بسترسـازی بـرای مواجهـۀ فعـال بـا تهدیدهـای نـرم دشـمنان اسـت. این 
تهدیدهـا در سـه لایـۀ بینـش، گرایـش و کنـش صورت می‏پذیـرد که هر یک از ایـن لایه‏ها اهمیت خاصی 
دارنـد. البتـه درجـۀ اهمیـت ایـن لایه‏هـا تابـع شـرایط زمـان و مکان اسـت. با‏این‏حـال، صرف‏نظـر از درجهٔ 
اهمیت آن‏ها، آموزه‏های دین مبین اسلام به تهدید نرم دشمنان توجه داشته است و راهکارهایی برای 
مقابله با آن ارائه می‏دهد. با توجه به شـدت یافتن جنگ نرم دشـمنان، به کمک رسـانه‏های نوین و با 
توجه به اینکه آموزه‏های دین مبین اسلام یکی از منابع معرفتی طراحان نظام اجتماعی اسلام است، 
ضـرورت دارد کـه انـواع تهدیدهـای نـرم در لایه‏هـای مذکـور و راهکارهـای مقابلـه بـا آن‏هـا از منظـر اسالم 
شناخته شود و برای کاربرد در جهان کنونی، الگوپردازی گردد. در این پژوهش تلاش شده است که برخی 
از تهدیدهای نرم دشـمنان اسالم در لایۀ بینشـی و راهکارهای مواجهۀ با آنان از منظر اسالم بیان گردد 
و بررسـی آنان در لایه‏های گرایشـی و کنشـی را به پژوهش‏های آینده می‏سـپارد. این پژوهش اطلاعات را 

به‏صورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری کرده است و به‏صورت توصیفی-تحلیلی بررسی می‏کند.

واژگان کلیدی: قدرت نرم، تهدید نرم، جنگ شناختی، مواجهۀ فعال، بسترسازی مواجهۀ فعال
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مقدمه

 تهدید نرم، گونه‏ای از تهدید در راستای نوعی از جنگ است که به جنگ نرم شهرت دارد. 

در این نوع تهدید، با تأثیر بر لایه‏های شناختی فرد یا جامعه، ذهن و گرایش و رفتار شخص 

شـکل می‏گیـرد و او را در برابـر تهاجـم نـرم، نیمه‏سـخت و سـخت دشـمن بـه حالـت انفعـال 

درمی‏آورد. در جهان کنونی و با رشد دانش اطلاعات و ابزارهای رسانه‏ای جدید، این نوع از 

تهدید وارد مرحله‏ای جدید شده است؛ به‏گونه‏ای که افکار عمومی به‏سادگی توسط جریان 

استکبار مدیریت می‏شود و هرگونه صدای مخالف نیز خنثی می‏گردد.

، در فراینـد رشـد خـود، تهدیـدات فـراوان را تجربـه کـرده اسـت.  انقالب اسالمی از یک‏سـو

گرچه از آغازین روزهای تولد خود مورد تهدید نرم دشمن بوده؛ اما در سال‏های اخیر این  ا

، انقلاب اسالمی  نوع از تهدیدات دامنه‏ای گسـترده‏تر به خود یافته اسـت. از سـوی دیگر

ی دارد کـه برخاسـته از فرهنـگ اسالمی-ایرانی  ابعـاد قـدرت نـرم بالقـوه و بالفعـل بسـیار

گر به‏درستی شناخته شوند و به‏درستی به کار گرفته شوند،  است. این ابعاد قدرت نرم، ا

می‏تواننـد تهدیـدات نـرم دشـمنان را هـم خنثـی کننـد و هـم به‏نوعـی هـر نـوع تهدیـد را بـه 

مرجع همان تهدید برگردانند.

یکـی از بسـترهای بسـیار مهـم قـدرت نـرم انقالب اسالمی کـه هـم ابعـاد بالقـوه دارد و هـم 

ابعاد بالفعل، مبدأ معرفتی آن یعنی آموزه‏های دین مبین اسلام است. این مبدأ معرفتی، 

ضمـن تعریـف تهدیدهـای نـرم، راهکارهـای مواجهـۀ فعـال بـا آن را نیـز بـه بشـریت نشـان 

داده اسـت و مسـیر تعالـی او را همـوار می‏سـازد. در پژوهـش حاضـر تالش شـده اسـت که 

ضمـن بیـان مهم‏تریـن تهدیـدات نـرم در لایـۀ بینشـی، راهکارهـای مواجهۀ فعال بـا آنان در 

ی  آموزه‏های اسلامی بیان گردند. نوشتار حاضر داده‏ها را به‏صورت کتابخانه‏ای جمع‏آور

و به‏صـورت توصیفی-تحلیلـی بررسـی می‏کنـد و پژوهـش در لایه‏های گرایشـی و کنشـی را 

به آینده می‏سپارد.
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چیستی قدرت نرم

کـردن دیگـران بـرای پذیـرش خواسـته‏های او را قـدرت  قـدرت توانایـی شـخص بـرای وادار 

می‏نامنـد )نـوروزی، 1385: ص518(؛ قـدرت نـرم به‏جـای اجبـار و توانایی جـذب و انتخاب 

، قدرت نرم شامل شکل‏ دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذابیت  است. به عبارت دیگر

و جذب اسـت. یکی از ویژگی‏های تعیین‏کنندۀ قدرت نرم این اسـت که اجباری نیسـت. 

قدرت نرم شامل فرهنگ، ارزش‏های سیاسی و سیاست‏های خارجی است. به عبارتی، اگر 

قدرت اجبار را در دو سطح ظاهری و باطنی در نظر بگیریم، قدرت سخت، اجبار ظاهری 

و قـدرت نـرم، نوعـی اجبـار پنهانـی اسـت؛ در ایـن حالـت، فـرد گمـان می‏کنـد با اختیـار خود 

عمل کرده است؛ در‏حالی‏که عملاً تحت‏تأثیر اجبار نهفته‏ای است که در پشت مقدمات 

متعددی از قبیل بینش و گرایش، او را به این کنش و رفتار واداشته است. بنابراین، قدرت 

گاه افراد است. نرم در حقیقت، قدرت بر اجبار پنهان در ضمیر ناخودآ

تکنیک‏های دشمن در حوزۀ بینش

1. شبهه‏سازی

گسترش شک‏گرایی علیه اصل و اساس مبانی دینی ازجمله روش‏هایی است که قدرت‏های 

شیطانی برای حیات سیاسی خود اقدام به ترویج آن در جامعه می‏کنند. نخستین شبهه‏ای 

هم که در خلقت مطرح شد، توسط ابلیس در باب خلقت آدم بود. ابلیس گفت آدم را از خاک 

آفریدی؛ ولی مرا از آتش، و آتش را هم بر خاک برتری و مزیت است و در شأن من نیست که به 

آدم سـجده کنم )خاتمی، 1370: ص۱۳۶(. همچنین ازجمله القائات دشـمنان در نفی خدا، 

شـبهه‏ای اسـت که می‏گویند چون خدا با چشـم سـر دیده نمی‏شـود، پس وجود ندارد. قرآن با 

ی نَرَی الَلّه  ک حَتَّ
َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
تُمْ یا مُوسی ل

ْ
إِذْ قُل اشاره به درخواست قوم موسی؟ع؟ می‏فرماید: »وَ

نْتُـمْ تَنْظُـرُونَ؛ و ]یاد کنید[ آن‏گاه که گفتید: ای موسـی! هرگز به تو 
َ
تْکـمُ الصّاعِقَـةُ وَأ

َ
خَذ

َ
جَهْـرَةً فَأ
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ایمـان نمی‏آوریـم تـا خـدا را آشـکارا ]بـا چشـم خود[ ببینیم. پـس صاعقۀ مرگ‏بار شـما را گرفت، 

در‏حالی‏کـه می‏دیدیـد« )بقـره: 55(. ایـن درخواسـت احتمـالاً ناشـی از جهـل آن‏ها بوده اسـت؛ 

چراکه درک افراد نادان فراتر از مشاهدات و محسوساتشان نیست و حتی می‏خواهند خدا را با 

چشم خود ببینند، و نیز ریشه در لجاجت و بهانه‏جویی دارد که ظاهراً از ویژگی‏های بارز این 

قوم بوده است. به هر حال، آن‏ها صریحاً به موسی؟ع؟ گفتند: »تا خدا را با همین چشم نبینیم، 

هرگز ایمان نخواهیم آورد« )مکارم شیرازی، 1371: ج1، ص258(.

همچنین سران مشرک مکه، برای مقابله با رسول خدا؟ص؟ و بازداشتن مردم از خداپرستی، از 

 
َ

وْل
َ
 يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ل

َ
ذِينَ ل

ّ
 ال

َ
روش شبهه‏افکنی بهره می‏گرفتند؛ چنان‏که قرآن می‏فرماید: »وَقَال

ا كَبِيرا؛ و آنان که به دیدار  نْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّ
َ
قَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أ

َ
نَا ل بَّ وْ نَرَٰى رَ

َ
ئِكَةُ أ

َ
مَل

ْ
يْنَا ال

َ
 عَل

َ
نْزلِ

ُ
أ

]قیامت و محاسبه اعمال به‏وسیله[ ما امید ندارند، گفتند: چرا بر ما فرشتگانی نازل نشد، یا 

]چرا[ پروردگارمان را نمی‏بینیم؟ به‏راستی که خودشان را در درون خود بزرگ شمردند و دچار 

سرکشی بزرگی شدند« )فرقان: 21(. 

حاصل اعتراض آن‏ها این اسـت که اگر ممکن باشـد که از جنس بشـر به آن جهت که بشـر 

است، شخصی رسول شود، و ملائکه بر او وحی خدای سبحان بیاورد، و رسول خدا؟ص؟ را 

ببیند، و با او از راه وحی سخن بگوید، باید سایر افراد بشر نیز به آن جهت که بشرند، دارای 

این خصایص بگردند، پس آنچه او ادعا می‏کند حق باشد، باید ما یا بعضی از ما نیز مانند 

او باشیم، و آنچه را او مدعی دیدنش است ببینیم، و آنچه او درک می‏کند ما نیز درک کنیم. 

)طباطبایی، 1374: ج15، ص273(.

هًا 
َ
جَعَلَ الآلهَـةَ إِل

َ
؟ص؟ به یکتاپرسـتی، به مردم می‏گفتنـد: »أ همچنیـن در مقابـل دعوت پیامبر

گوناگون[ را معبودی یگانه قرار داده است؟  شَيْءٌ عُجَابٌ؛ آیا ]محمّد[ معبودان ]
َ
ا ل

َ
 هَذ

َ
وَاحِدًا إِنّ

که منحصر کردن معبودان در یک معبود[ چیزی بسیار شگفت است« )ص: 5(.  به‏راستی ]

»عُجابٌ« به چیز بسیار عجیب گویند. برای اکثر مردم، دست برداشتن از عقاید دیرینه و توجه 
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به افکار جدید سخت و شگفت‏آور است؛ چون گاهی باطل آن‏چنان اوج و قدرت می‏گیرد که 

سخن حق، سخنی عجیب و غیرقابل قبول می‏شود )قرائتی، 1375: ج8، ص82(. 

با توجه به این آیات، تردید و شبهه‏افکنی در اعتقادات و توحید، یکی از شیوه‏های جنگ نرم 

است. مشرکان با این تردیدافکنی‏های ساده توانستند مدتی مردم را از گرایش به خداپرستی 

، خود را به‏عنوان حق و دوسـتان و  بازدارند و دشـمنان خدا با پراکندن شـبهه میان پیروان او

اولیای خدا را به‏عنوان باطل جلوه دهند؛ قرآن نیز به آمیختن باطل با حق برای گمراه کردن 

مُـونَ‏؛ و حق را با 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
حَـقَّ وَأ

ْ
بَاطِـلِ وَتَكْتُمُوا ال

ْ
حَـقَّ بِال

ْ
بِسُـوا ال

ْ
 تَل

َ
مـردم اشـاره کـرده اسـت: »وَل

که  باطل مخلوط نکنید ]تا تشـخیص دادنشـان بر مردمِ جویای حق دشـوار نشـود[، وحق را ]

قرآن وپیامبر است[ در‏حالی‏که می‏دانید ]و می‏شناسید، از مردم[ پنهان نکنید« )بقره: 42(. 

این خطابات متوجه رؤسای بنی‏اسرائیل است که شما حق را با باطل نیامیزید و چهرۀ نورانی 

حقیقت را با غبار باطل نپوشانید )طبرسی، 1360: ج1، ص152(.

1-1. نمونه‏ای از شبهه در آیات و روایات

شبهه به حق شباهت دارد؛ اما در واقع حق نیست؛ به همین دلیل موجب گمراهی می‏شود. 

بهَةَ ؛ فإنّها وُضِعَت لِلفِتنَةِ؛ از شبهه حذر کنید؛ 
ُ

رُوا الشّ
َ

امیرالمؤمنین؟ع؟ می‏فرمایند: »اِحذ

زیرا به‏قصد فتنه و گمراهی سـاخته شـده اسـت« )حر عاملی، 1414: ج27، ص103؛ حرانی، 

یـخ اسالم و در بسـتر قـرآن و روایـات، جنـگ رسـانه‏ای دشـمنان بـا  1395: ص233(. در تار

: تکنیک شبهه‏افکنی، بسیار اتفاق افتاده است که برخی از آنان عبارت‏اند از

الف. کلمۀ مولی

در بررسی دلالت این خبر و تفسیر »مولی« به امامت، برخی از متعصبان عامه که از انکار اصل 

خبر عاجز مانده‏اند، معتقدند واژهٔ »مولا« دلالتی بر امامت و ولایت ندارد )کلینی، 1369: ج2، 
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ص43( و آن را به‏معنـای »محـب« تفسـیر می‏کننـد؛ بـه ایـن معنـا کـه علـی؟ع؟ پـس از رحلت 

؟ص؟، دوسـتدار شـما خواهـد بـود و مـراد از کلمـۀ »بعـد«، بعدیـت رتبـی اسـت کـه رتبـۀ او  پیامبـر

؟ص؟،  در مقام محبت، پس از رتبۀ من است. بدین‏ترتیب، علی؟ع؟ پس از درگذشت پیامبر

محبت مردمان را در وجود خود قرار خواهد داد )فیروزآبادی، 1394: ج2، ص197(.

ب. عمار؛ معیار حق

، لـرزه بـر دل بسـیاری از مـردم  معاویـه پـس از کشـتن عمـار یاسـر متوجـه شـد کـه قتـل عمـار

انداخته، و این فرمایش پیغمبر اکرم؟ص؟ بر سر زبان‏ها افتاده است که »یقتل عمار بن یاسر 

الفئة الباغیة؛ عمار را جمعیت تجاوزپیشـه می‏کشـند« )طبری، 1420: ج2، ص246(. عمرو 

بـن عـاص بـه معاویـه گفـت مگـر نه این اسـت که پیامبر خدا فرمـود: »الفئة الباغیـة« عمار را 

می‏کشند؟! معاویه به او گفت: آیا ما او را کشتیم؟ جز این نیست که چون علی بن ابی‏طالب 

او را میان تیر و سرنیزه‏های ما افکند و کشته شد؟ چون این خبر به حضرت علی؟ع؟ رسید، 

فرمود: »اگر چنین است پس ]پناه به خدا[ باید بگویند پیامبر هم قاتل حمزه است که او را 

در میان سرنیزه‏های مشرکان انداخت« )شیخ صدوق، 1377: ج1، ص71(. عمرو بن عاص 

و معاویـه بـا فریـب‏کاری، دروغ‏پـردازی، مکـر و حیلـه، کسـانی را کـه از بینـش کافـی برخـوردار 

نبودنـد، دچـار شـک و تردیـد می‏کردنـد )اسـکافی، 1374: ص90(. آن‏ها با اسـتفاده از همین 

شبهه‏ها و فریب‏ها توانستند مردم را از گرد صراط مستقیمِ امام علی؟ع؟ پراکنده سازند و به 

راه کج و مسیر مورد نظر خود بکشانند.

ج. شبهۀ یهودیان بعد از تغییر قبلۀ مسلمانان

یهودیـان می‏گفتنـد اگـر بیت‏المقدس مقدس اسـت و نماز به‏سـوی آن درسـت بـوده، اکنون 

نماز به‏سـوی بیت‏الله الحرام نادرسـت اسـت؛ و اگر اکنون عمل صحیح اسـت، در گذشـته 
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نادرست بوده است. شبهه‏افکنان با ایجاد شبهه، شنونده را در حالت تردید و سردرگمی قرار 

می‏دهند. این افراد، امر نادرست را درست و غیرحق را حق جلوه می‏دهند.

خداونـد متعـال ابتـدا شـخصیت ایـن افـراد را مـورد نکوهـش قـرار می‏دهـد و آن‏هـا را سـفیه 

می‏خوانـد؛ سـپس می‏فرمایـد هـم بیت‏المقـدس از آنِ خداونـد اسـت و هـم بیت‏الله‏الحـرام. 

هُـمْ عَنْ 
ّ

 السّـفَهَاءُ مِـنَ النَـاسِ مَـا وَل
ُ

خداونـد بـه هرجـا اراده کنـد ارادۀ او حـق اسـت: »سَـيَقُول

ـٰى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ« 
َ
مَغْـربُِ يَهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ إِل

ْ
مَشْـرقُِ وَال

ْ
ِ ال

يْهَـا قُـلْ لِ�ّ
َ
تِـي كَانُـوا عَل

ّ
تِهِـمُ ال

َ
قِبْل

)بقره: 142(.

1-2. معیار دفع شبهه

دفع شبهات کار دشواری است و نیازمند معیار محکمی است تا بتوان از دام متشابه عبور 

کرد. در اندیشهٔ اسلامی، به‏ویژه در شیعه، اهل‏بیت رسول خدا؟عهم؟ محور محکمات به ‏شمار 

بَاطِلُ مَا سَـخِطْتُمُوهُ 
ْ
حَـقُّ مَـا رَضِیتُمُـوهُ وَال

ْ
یـارت آل‏یاسـین نیـز آمـده اسـت: »فَال می‏آینـد. در ز

مُنْکرُ مَا نَهَیتُمْ عَنْه« )ابن‏مشهدی، 1419: ص۵۶۷؛ مجلسی، 1386: 
ْ
مَرْتُمْ بِهِ وَال

َ
مَعْرُوفُ مَا أ

ْ
وَال

ج‏53، ص172، ح‏5(.

همچنین امام علی؟ع؟ هنگام گماردن مالک اشتر به حکومت مصر و توابع آن، به او چنین 

؛  يْکَ مِنَ الأمُورِ
َ
يَشْـتَبِهُ عَل خُطُوبِ، وَ

ْ
ى الِله وَرَسُـولِهِ مَا يُضْلِعُکَ مِنَ ال

َ
فرمان می‏دهد: »وَارْدُدْ إِل

ولِي 
ُ
 وَأ

َ
سُـول طِيعُوا الرَّ

َ
طِيعُوا الَله وَأ

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
حَبَّ إِرْشَـادَهُمْ: يا أ

َ
ى لِقَوْم أ

َ
 الُله تَعَال

َ
فَقَدْ قَال

سُولِ؛ جایی که کارها بر تو مشکل شود و  ى الِله وَالرَّ
َ
وهُ إِل الأمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّ

در اموری که برایت شبهه حاصل گردد، حلّ آن را به خدا و پیامبرش ارجاع ده، که خداوند 

به مردمی که هدایتشـان را علاقه داشـت گفت: ای کسـانی که ایمان آورده‏اید، خدا و پیامبر 

و اولی‏الامـر را اطاعـت کنیـد، و اگـر در برنامـه‏ای اختالف کردید، حکمش را به خدا و رسـول 

بازگردانید« )نهج البلاغه، نامۀ(.
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2. شایعه‏سازی

یکی از پرکاربردترین و اثرگذارترین ابزارها در جامعه که بذر ناامیدی، یأس، بدبینی، اختلاف 

و تفرقه می‏کارد، شایعه‏سازی و شایعه‏پراکنی است. واژهٔ شایعه از »شیع« به‏معنای انتشار و 

پخش است )ابن‏فارس، 1404: ذیل مادۀ شَیع( و در اصطلاح، هر گزارش تأییدنشده یا شرح 

یک حادثه که آزادانه و بدون توجه به صحت یا سقم آن، از دهان به دهان می‏گردد، شایعه 

نامیده می‏شود )لسی، 1388: ج2، ص649(. ابن‏منظور در کتاب مشهورش، لسان العرب، 

معنی لغوی شایعه‏پراکنی را چنین بیان می‏کند: 

شـاع الخبـر فـي النـاس یشـیع شـیعاً وشـیعاناً ومشـاعاً وشـیعوعه فهـو شـائع؛ به منتشـر 

شـدن و آشـکار شـدن خبـر اطالق می‏شـود و وقتـی می‏گوییـم اشـاعه هـو و اشـاع ذکـر 

الشـیء، بدیـن معناسـت کـه او خبـر را اظهـار و علنـی نمـود و بـه انتشـار آن در میـان 

کـه  مـردم پرداخـت. بنابرایـن هـرگاه یـک خبـر به‏نحـوی میـان مـردم منتشـر شـود 

تقریبـا همـگان بـدان مطلـع شـوند، بـه آن شـایعه یـا خبـر شـایع گوینـد. »الشـاعه« بـه 

مجموعـه‏ای از اخبـار منتشرشـده اطالق می‏گـردد )ابن‏منظـور، 1414: ج8، ص191، 

مادۀ شیع(.

اهداف شایعه

ی بـرای نابـودی روحیـهٔ ملت‏هاسـت کـه معمـولاً دو هـدف را دنبـال می‏کنـد:  شـایعه، ابـزار

؛ و دوم، واداشـتن انسـان بـه تکـرار  نخسـت، فلـج کـردن اندیشـهٔ انسـان و مطیـع سـاختن او

سخن، همچون طوطی، بی‏آنکه بداند چه می‏گوید و از چه چیزی سخن به زبان می‏آورد 

، تلویزیون و دیگر وسایل  ، 1387: ص293(. این شایعات از طریق مطبوعات، رادیو )نصر

ی بخشـی از واقعیـت یـا مبتنـی بـر  ارتبـاط جمعـی منتشـر می‏شـوند. گاهـی شـایعات حـاو

حقیقتـی هسـتند؛ امـا نمی‏تـوان بـه آن‏هـا اعتمـاد کـرد؛ زیـرا در بیشـتر مـوارد، شـایعه صرفـا 
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جعل خبر است و مروّجان آن، برای کمک به دشمن و به‏عنوان بخشی از جنگ کلمات، 

، 1387: ص94(. از آن بهره می‏برند )نصر

یکـی از اهـداف اصلـی شـایعه‏پراکنان، دلسـرد کـردن مـردم و افزایـش نگرانـی در میان آن‏ها 

اسـت تـا گروه‏هـا و دولت‏هـای هـدف را از صحنـه خـارج کننـد. هـدف دیگـر آن‏هـا، جبران 

 ، شکسـت‏های شـخصی و پرورانـدن بدبینـی و سـوءظن نسـبت بـه نیروهـای اصیـل کشـور

ملـت، دولـت و نیروهـای مسـلح اسـت؛ به‏طـوری کـه شـایعات، ایـن بدبینـی و سـوءظن را 

نسـبت بـه کسـانی کـه در پیشـبرد اهـداف کشـور و دیـن تالش می‏کننـد، افزایـش می‏دهـد 

و از آب گل‏آلـود ماهـی می‏گیرنـد. از دیگـر اهـداف شـایعه‏پراکنان، ایجـاد تـرس و وحشـت 

در جامعـه اسـت، بـه مصـداق ضرب‏المثـل »تـرس بـرادر مـرگ اسـت«، تـا مـردم را بـا رعب و 

، 1390: ص118(. از نظر زمان، شـایعات  وحشـت به پذیرش ذلت و اهانت وادارند )متفکر

بـه سـه دسـته تقسـیم می‏شـوند: شـایعهٔ خزنـده، شـایعهٔ خشـونت‏بار و شـایعهٔ فروشـونده 

)مهدیان، 1400: ص29‏-‏33(.

3. رعفی‏سازی

یکی از شـیوه‏های متقاعدسـازی مخاطب، اسـتفاده از تکنیک عرفی‏سـازی اسـت. در این 

 ، روش، با اسـتفاده از زبان، عادات، آداب و حتی پوشـش مردم عادی در ارتباطات رو در رو

می‏کوشند خواسته و موضع خود را هماهنگ با ذائقهٔ عموم جامعه عرضه کنند. این تکنیک 

به‏ویـژه در مـواردی کـه مخاطبـان نسـبت بـه زبـان و آداب معاشـرت رسـمی یـا روشـنفکرانه 

بدبین‏اند، تأثیرگذاری بیشتری دارد. 

کـه به‏معنـای  در فارسـی، اصطالح »عرفـی ‏شـدن دیـن«، معـادل »سکولاریزاسـیون« اسـت 

قداست‏زدایی و دیانت‏زدایی است )بیات، 1398: ص327(. به‏طور کلی، می‏توان اثر رسانه 
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بر عرفی‏ شدن فرهنگ را به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در مواردی که فعالیت 

رسـانه به‏طـور بی‏واسـطه باعـث عرفـی ‏شـدن فرهنـگ می‏شـود، اثرگذاری آن مسـتقیم اسـت؛ 

اما گاهی فعالیت رسانه به‏طور مستقیم در عرفی ‏شدن فرهنگ مؤثر نیست؛ بلکه شرایط و 

زمینه‏هایی ایجاد می‏کند که نهایتاً به عرفی ‏شدن فرهنگ منتهی می‏شوند. نیل پستمن1 این 

محدودیت رسانه‏ای را به‏ویژه در زمینهٔ فعالیت‏های دینی تلویزیون، چنین توضیح می‏دهد: 

هیچ‏یک از بنیان‏گذاران مذهبی، نه موسی؟ع؟، نه عیسی؟ع؟ و نه محمد؟ص؟ و نه 

حتـی بـودا و لوتـر، هرچـه را مـردم می‏خواسـتند به آنـان هدیه نمی‏کردنـد؛ بلکه چیزی 

را عرضـه می‏داشـتند کـه برایشـان ضـروری و مفیـد بـود؛ امـا تلویزیـون، ایـن وظیفـه و 

مسـئولیت را نـدارد کـه آنچـه مـردم بدان نیازمند هسـتند و برای آن‏هـا ضروری و مفید 

هسـتند، بـه آن‏هـا عرضـه کند؛ زیرا تلویزیون، دوسـتدار مصرف‏کننده اسـت )عباسـی، 

1382: ص91(.

مکانیسـم عرفی‏شـدن ارزش‏هـا توسـط رسـانه، حتـی در عصـر نبـوی؟ص؟ نیز به همین شـکل 

عمل می‏کرد و جریان رسانه‏ای نه آنچه مردم نیاز دارند، بلکه آنچه دوست دارند، به آنان ارائه 

می‏دهد. بارزترین نمونه در عملکرد مشرکان نسبت به تازه‏مسلمانان را می‏توان در وعده‏ها و 

شـکنجه‏ها مشـاهده کرد که اوج آن در شـهادت یاسـر و سمیه متجلی شد. از دیگر اهداف 

جنـگ رسـانه‏ای در سـطح عرفی‏سـازی، می‏تـوان بـه تقدس‏زدایی از عناصـر فرهنگ دینی و 

 :1378 ، برجسته‏سازی گروه‏های مرجع عرفی به‏منظور کاهش مرجعیت دینی اشاره کرد )ترنر

ص194(. گروه‏هـای مرجـع می‏تواننـد بـر گروه‏هـای مختلـف اجتماعـی، اثرگـذار باشـند؛ ولـی 

جوانان و نوجوانان، بیشترین اثرگذاری را از گروه‏های مرجع می‏پذیرند. نفوذ گروه‏های مرجع 

در جوامـع مختلـف، متفـاوت اسـت و میـزان نفـوذ ایـن گروه‏هـا، بـه شـرایط فرهنگـی حاکم بر 

جوامع بستگی دارد.
1. Neil Postman
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4. بدعت

یشۀ »بدع« و به‏معنای نوآوری و پدیدآوردن چیزی است؛ بدون آنکه  واژۀ »بدعت« مصدر از ر

از پیش، وجود داشته باشد و آفرینش یابد، یا یادکردی از آن شده باشد، یا شناختی نسبت 

به آن حاصل شـده باشـد )فراهیدی، 1410: ج۲، ص۵۴، مادۀ بدع(. در اصطلاح، بدعت به 

امر تازه‏ای گفته می‏شـود که اصلی در کتاب و سـنت ندارد )طریحی، 1408: ج۱، ص۱۶۴(؛ 

، بدعت آن اسـت که کسـی گفتاری یا کـرداری در دیـن وارد کند و در گفتار  بـه عبـارت دیگـر

و کردار خویش به صاحب شریعت و نمونه‏های متقدم و اصول محکم دینی استناد نورزد 

)راغب اصفهانی، 1412‏:ج‏۱، ص۳۹(.

یکی از آفات و آسیب‏های مهمی که جریان‏های فکری و فرهنگی به‏ویژه ادیان و شریعت‏های 

یـخ بـا مشـکلات روبـه‏رو سـاخته، بدعـت و جریان‏های بدعت‏گـذار بوده  الهـی را در طـول تار

اسـت. بدعـت بـا ایجـاد تردیـد در باورهـای مـردم، زمینه‏سـاز پیدایـش فرقه‏هـا و جریان‏هـای 

کارآمدی دین در نگاه پیروان و گریز از آن می‏انجامد. اسلام،  باطل می‏شود و در نهایت، به نا

به‏ویژه مکتب آسمانی اهل‏بیت؟عهم؟ همواره در طول تاریخ با بدعت و بدعت‏گذاری مواجه 

بوده است. ازاین‏رو بر مرزبانانِ اندیشۀ ناب اسلامی لازم است که با هوشیاری، از ارزش‏های 

اسلام مراقبت کنند و مانع بروز و ظهور بدعت‏ها در عرصۀ دینی و سیاسی شوند.

4-1. بدعت از منظر قرآن رکیم

واژۀ »بدع« و مشـتقّات آن چهار بار در قرآن کریم به‏کار رفته اسـت: دو مرتبه با تعبیر »بدیع« 

رْضِ؛ نوپدیدآورندۀ آسمان‏ها و زمین است« )بقره: ۱۱۷( به‏معنای  َ ْ
مَاوَاتِ وَال در آیۀ »بَدِیعُ السَّ

نَ  مُبدِع و دربارۀ خداوند متعال؛ همچنین یک مرتبه با تعبیر »بِدع« در آیۀ »قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مِّ

ةً  سُلِ« )احقاف: ۹( دربارۀ پیامبر اکرم؟ص؟؛ و یک مرتبه نیز با واژۀ »ابتداع« در آیۀ »وَرَهْبَانِیَّ الرُّ

ابْتَدَعُوهَا« )حدید: ۲۷( دربارۀ نصاری. در سه مورد نخست، مراد از بدعت معنای لغوی آن 
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است؛ امّا در مورد چهارم، یعنی آیۀ ۲۷ سورۀ حدید، دو دیدگاه مطرح است که براساس یکی 

، 1419: ج۴،  از آن‏هـا، واژه در معنـای اصطلاحـی و محـرّمِ بدعـت بـه ‏کار رفته اسـت )ابن‏کثیـر

ص338؛ سبحانی، 1416: ص۱۳، ص33(.

4-2. بدعت از منظر احادیث و روایات

جهان اسلام همواره مورد تهاجم رسانه‏ای دشمن بوده و دشمن، به‏ویژه یهودیت تلاش کرده 

اسـت بـا ایجـاد بدعـت، مسـیر اسالم را تغییر دهـد. در برخـی از روایـات، نوآوری‏های دینی 

را بدتریـنِ امـور توصیـف کـرده و آن‏هـا را بـه بدعـت، تفسـیر کرده‏انـد )محمـدی ری‏شـهری، 

 بِدعَةٍ 
ُ

 مُحدَثَةٍ بِدعَةٌ وَکُلّ
ُ

1390: ج۱۱، ص۴۸۳(، مانند این روایت: »شَرُّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وَکُلّ

ص468(.  ج۱۱،  ری‏شـهری، 1390:  )محمـدی  نوساخته‏هاسـت«  کارهـا،  بدتریـن  ـةٌ؛ 
َ
ضَلال

«، به اموری گفته می‏شـود که نه در قرآن آمده باشـد، نه در سـنّت،  عبارت »مُحدَثات الُامور

و نـه اجماعـی بـر آن شـده باشـد؛ آییـن نـو و رسـم تـازه و بی‏سـابقه در دین. هر نوسـاخته‏ای، 

بدعـت اسـت و هـر بدعتـی، گمراهـی اسـت. همچنیـن، بدعـت بـه نـوآوری در دیـن پـس از 

 
ُ

ةُ ما سَنَّ رَسول نَّ ؟ص؟ تفسیر شده است. در روایتی امیرالمؤمنین؟ع؟ می‏فرماید: »السُّ پیامبر

حـدِثَ مِـن بَعـدِهِ؛ سـنّت، آن چیـزی اسـت کـه پیامبر خـدا؟ص؟ وضع کرده 
ُ
الِلّه، وَالبِدعَـةُ مـا أ

باشد و بدعت، آن چیزی است که پس از او پدید آمده شود« )محمدی ری‏شهری، 1390: 

؟ص؟ را بدعت می‏داند و آن  ج۱۱، ص468(. ایـن روایـت، هرگونـه نـوآوری دینـی پس از پیامبـر

را ممنوع اعلام می‏کند. بر این اسـاس، بدعت به نوآوری‏هایی اطلاق می‏شـود که برخلاف 

؟ص؟ او باشـد و بـر پایـهٔ رأی و هـوس  کریـم و سـنّت پیامبـر فرمـان خداونـد متعـال در قـرآن 

شکل گیرد: »وَأمّا أهلُ البِدعَةِ فَالمُخالِفونَ لِمرِ الِلّه تَعالی وَلِکِتابِهِ وَلِرَسولِهِ وَالعامِلونَ بِرَأیِهِم 

وَأهوائِهِم وَ إن کَثُروا؛ اهل بدعت، کسـانی هسـتند که با فرمان خدای متعال و با کتاب او و 

پیامبرش، مخالفت بورزند و براساس رأی و گرایش خود، عمل می‏کنند، هر چند شمارشان 

بسیار باشد« )محمدی ری‏شهری، 1390: ج۱۱، ص470(.
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4-3. وعامل پیدایش بدعت در اسلام

اکنـون ایـن پرسـش مطـرح می‏شـود کـه چـرا برخـی بـه چنیـن کاری دسـت می‏زننـد و انگیـزهٔ 

بدعت‏گـزار از بدعـت چیسـت. اسـباب و انگیزه‏هـای بدعـت متعـدد اسـت کـه در ادامه به 

چند مورد از آن‏ها اشاره می‏شود:

تقدس جاهلانه

یکی از عوامل و اسباب پیدایش بدعت، تقدسِ جاهلانهٔ برخی مقدس‏مآبان بود؛ افرادی که 

گاهی، اعمالی را انجام می‏دادند و آن‏ها را به شرع نسبت می‏دادند، به‏عنوان نمونه: از سر ناآ

1. عثمان بن مظعون از صحابۀ پیامبر اکرم؟ص؟ است که روزها روزه می‏گرفت، شب‏ها هم 

عبـادت می‏کـرد، خـود را بـه زحمـت انداختـه بـود و بـا همسـرش نزدیکی نمی‏کرد. همسـرش 

؟ص؟ عثمان بن مظعون را خواست و فرمود این  ؟ص؟ رساند. پیامبر جریان را به عرض پیامبر

چـه کاری اسـت کـه تـو می‏کنـی؟! مـن، بـا آنکـه پیامبـر و رهبـر شـما هسـتم، شـب می‏خوابم 

و بـا همسـر خـود نزدیکـی می‏کنـم )سـیوطی، 1404: ج2، ص307(. عثمـان بـن مظعـون از سـر 

، جهـل او را بـه سـوی  گاهـی می‏پنداشـت این‏گونـه رفتـار بسـیار پسـندیده اسـت؛ ازایـن‏رو ناآ

بدعت سوق داده بود.

مُوا  ذِینَ آمَنُـوا لَا تُقَدِّ
َّ
یهَـا ال

َ
2. در آیـۀ اول سـورۀ مبارکـه حجـرات خداونـد متعـال می‏فرماید: »یا أ

مُوا«  بَینَ یدَي الّلَ وَرَسُولِهِ؛ ای افراد باایمان، بر خدا و بر پیغمبر پیشی نگیرید«. مراد از »لَا تُقَدِّ

؟ص؟ پیشی نگیرند؛ بلکه مراد این است که در اندیشه و  این نیست که در راه رفتن بر پیامبر

عقیده پیشی نگیرید. در شأن نزول این آیه نقل شده است که پیامبر اکرم؟ص؟ در روز دهم 

از سـال هشـتم هجـرت در مـاه مبـارک رمضـان از مدینـه به‏قصـد فتح مکه حرکـت کردند. در 

میان سپاهیان ایشان، سواره و پیاده، فراوان بود. هنگامی که به نقطه‏ای به نام »کراع الغمیم« 
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رسـیدند، کاسـۀ آبـی خواسـتند و آن را در بیـن نمـاز ظهـر و عصـر نوشـیدند و امـر کردنـد کـه 

دیگران نیز روزه خود را بشـکنند؛ ولی گروهی به خیال اینکه روزۀ در سـفر که با رنج بیشـتری 

همراه است، ثواب فزون‏تری دارد، از شکستن روزه خودداری کردند. رسول گرامی اسلام؟ص؟ 

فرمودند: »آنان گناهکارند« )کلینی، 1369: ج4، ص127، ح5(.

تعصب‏های ناروا

عامـل دوم پیدایـش بدعـت، تعصب‏هـای نـاروای بدعت‏گذار نسـبت به عقایـد موروثی از 

کان اسـت کـه در میـان آنـان زندگـی کـرده اسـت و سـبب می‏شـود کـه عـده‏ای خـود را  نیـا

بـه گنـاه آلـوده کننـد. ایـن عامـل مثـل عامـل اول نیسـت کـه جاهلانه باشـد؛ بلکـه عالمانه 

گاهـی ایـن بدعـت را ایجـاد می‏کننـد. نمونـه‏ای از ایـن امـر را می‏توان در  اسـت و بـا کمـال آ

کرم؟ص؟ برای گشودن طائف  ماجرای فتح طائف مشاهده کرد. پس از فتح مکه، پیامبر ا

، از فتـح آن منصـرف  رهسـپار آنجـا شـد؛ امـا به‏سـبب وجـود دیوارهـای بلنـد پیرامـون شـهر

گردیـد و بـه مدینـه بازگشـت. مـردم طائـف بـازرگان بودند و چون دیدند سراسـر شـبه‏جزیرهٔ 

، هیئتی  عربسـتان اسالم آورده اسـت، آنان نیز تصمیم به مسلمان‏شـدن گرفتند؛ ازاین‏رو

با عنوان نمایندگان طائف به حضور رسـول خدا؟ص؟ اعزام کردند و خواسـتار پیوسـتن به 

؟ص؟ اظهار داشتند که باید میان ما و شما پیمانی  مسلمانان شدند؛ بااین‏حال، به پیامبر

؟ص؟ به امام علی؟ع؟ فرمودند: علی جان! سـخن آنان را بشـنو و مفاد  منعقد شـود. پیامبر

یـم اسالم  گفتنـد: مـا حاضر کنـم. نماینـدگان طائـف  پیمانشـان را بنویـس تـا آن را امضـا 

یم؛ مشـروط بر اینکه: اولاً، ربا که در اسالم حرام اسـت برای ما حلال باشـد؛ ثانیاً، زنا  بیاور

آزاد باشد؛ ثالثاً، وجوب نماز از ما برداشته شود؛ رابعاً، تا یک سال و نیم بت‏خانه‏های ما 

برای زنان سر پا باشد. 
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امـام علـی؟ع؟ از نـگارش ایـن شـروط نامشـروع خـودداری کـرد؛ بنابرایـن، آنـان از فـردی امـوی 

؟ص؟ عرضـه کردنـد.  خواسـتند مفـاد شـروط را بنویسـد و سـپس نوشـته را بـه محضـر پیامبـر

؟ص؟ هیچ‏یک از آن شـرایط را نپذیرفت و در پاسـخ به شـرط نخسـت، مبنی بر حلال  پیامبر

َ وَذَرُوا مَـا بَقِـي مِـنَ الرّبَِـا« )بقـره: 278(؛ در برابر  قُـوا الّلَ
َ
ذِیـنَ آمَنُـوا اتّ

َّ
یهَـا ال

َ
‏بـودن ربـا، فرمودنـد: »یـا أ

هُ کانَ فَاحِشَـةً« )اسـراء: 
َ
شـرط دوم که آزادی عمل جنسـی زنان بود، فرمودند: »وَلَا تَقْرَبُوا الزّنَِا إنّ

32(؛ در جواب این شـرط که نماز بر آن‏ها واجب نباشـد، فرمودند: »لا خیر في دین لا صلاة 

، 1387: ص‏216( و در مقابـل شـرط چهـارم فرمودنـد: اصـل ایـن شـرط قابـل ذکر  فیـه« )ابن‏اثیـر

نیست، چون اصلاً هدف من برچیدن بت‏خانه‏ها است. در نهایت، نامه را پاره کردند و دور 

انداختند )سبحانی، 1421: ص109(.

در عصر نبوی به‏علت اینکه رسـول اکرم؟ص؟ حضور فیزیکی در جامعه داشـتند، دشـمنان 

اسالم فرصـت چندانـی بـرای ایجـاد بدعـت نیافتنـد و بیشـتر بدعت‏هـا در اسالم، بعـد از 

رحلت آن حضرت ایجاد شد.

تحریف واقعیت

ج3،  )جوهـری، 1387:  اسـت  طـرف  و  کنـار  گوشـه،  به‏معنـای  »حـرف«  ریشـۀ  از  تحریـف 

اسِ مَن یَعبُدُ الَلّه عَلی حَرفٍ« )حج:  ص1342(. خداوند متعال در قرآن می‏فرماید: »وَمِنَ النَّ

11(. بـر ایـن اسـاس، تحریـفِ گفتـار آن اسـت که با تغییر و جابه‏جـا کردن کلمات و جملات 

یا تفسـیر نادرسـت، مفهوم مورد نظر متکلم را از بسـتر صحیح و مطلوب خارج سـاخته، به 

مفهومی کناره بکشاند که در حاشیه معنای اصلی جای داشته باشد )جوادی آملی، 1383: 

ص15-‏16(. اما در اصطلاح به هفت معنا آمده است: تحریف معنوی )مفاد کلام(، تحریف 

موضعـی، تحریـف در قرائـت قـرآن، تحریـف در چگونگـی ادای کلمـات، تحریـف بـه تبدیل 

کلمه، تحریف به زیادت، تحریف به کاستی )معرفت، 1396: ص۲۳-۲۵(.
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در جریـان قـدرت نـرم، بـرای تحریـف واقعیت‏هـا، تاکتیک‏هـا و تکنیک‏هـای متعـددی بـه 

‏کار گرفتـه می‏شـود. ازجملـۀ ایـن تکنیک‏هـا می‏تـوان بـه اسـتفاده از تـوازن دروغیـن )مخالف 

، و بهره‏گیـری  قـوی و موافقـی ضعیـف(، جابه‏جایـی اصـل و فـرع، جابه‏جایـی تقـدم و تأخـر

از کارشناسـانی کـه اظهـار نظرهـای غیرکارشناسـی می‏کنند، اشـاره کـرد. زاویهٔ دیـد در روایت 

یـادی دارد؛ به‏طور مثال، در اعتراضات فلسـطینی‏ها به اشـغالگری‏های  و گـزارش اهمیـت ز

اسرائیل، محل و جهت قرارگیری دوربین نقش مهمّی در بازنمایی رخدادها ایفا می‏کند. در 

این میان، گزینشـگری یا دروازه‏بانی موضوعات، جملات، واژه‏ها و کارشناسـان نیز جایگاه 

، تکـرار موضوعـات غلط و نادرسـت در قالب‏های  مهمـی دارد. مدیریـت و چینـش تصاویـر

، بمبـاران اطلاعاتـی، بـه حاشـیه بـردن یـک موفقیـت از طریـق  گوناگـون و به‏صـورت مسـتمر

، و نیز بازنمایی صفر و ‏یکیِ سایر رویدادها، ازجمله تاکتیک‏های  برجسته کردن خبری دیگر

دشمنان به ‏شمار می‏رود. 

تمـام تاکتیک‏هـا و تکنیک‏هایـی که در جنگ روانی و جنگ روایت‏ها وجـود دارد، می‏تواند 

در جریـان تهدیـد نـرم و بـا رویکـرد تحریـف مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. یکـی از گروه‏هایـی که در 

تحریف حقایق آسمانی، پیشینه‏ای طولانی و کم‏نظیر داشته‏اند، قوم یهود است؛ چنان‏که 

در چنـد موضـع از قـرآن کریـم بـه ایـن اقـدام ناپسـند آنـان اشـاره شـده اسـت )مکارم شـیرازی، 

1371: ج4، ص۴۰۱(.

گواهی( 5. مستندسازی )

اقناع نقطهٔ اوج مبحث ارتباطات اسـت. مصدر آن قناعت اسـت که به معنای بسـندگی، 

سیری، اشباع، بی‏نیازی و به ثمر رسیدن و کامل شدن است؛ ویژگی‏هایی که همگی نشانهٔ 

پیـروزی و رضایت‏مندی‏انـد. به‏طـور کلـی، اقنـاع هـدف اساسـی و غایـی تمامـی رفتارهـای 

، ارتباطی است که به نتیجهٔ دلخواه، یعنی اقناع، منتهی  ارتباطی است. ارتباط موفق و مؤثر
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شود؛ در این صورت می‏توان آن را ارتباط متعالی نامید. هنگامی که پیامی ارسال می‏شود، 

مخاطبـان در واکنـش بـه آن، سـه نـوع حالـت دارنـد: رد و نفـی، بی‏تفاوتـی و خنثـی بـودن، یـا 

پذیرش و رضایت‏مندی. وقتی پذیرش رخ دهد، می‏توان گفت که گیرنده و مخاطب اقناع 

شده است.

اقنـاع به‏عنـوان فراینـدی ارتباطاتـی تعریـف می‏شـود کـه طـی آن یک منبع، شـواهد و نتایجی 

را ارائـه می‏دهـد و هـدف اصلـی آن غالـب آمـدن بـر دریافت‏کننده و ایجاد تغییر در اوسـت. 

در فراینـد اقنـاع، هـدف مـا ترغیـب مخاطـب اسـت؛ ترغیـب بـه معنـای فراهـم‏ کـردن زمینـه، 

آماده‏سازی، انگیزه‏سازی و برانگیختن مخاطبان برای تحقق اهداف عمدتاً تبلیغی است. 

، آمـار و ارقـام و امثـال آن اسـت. تکنیک  ، دکـور ، موسـیقی، آواز ابزارهـای ترغیـب شـامل شـعر

، فکر یا برنامه یا سیاست  گواهی یا استناد نیز عبارت است از آنکه فردی مورد احترام یا منفور

معیّنی را تأیید یا نفی کند.

گرفته‏شـده از آنـان دربـارهٔ پیامبـر اسالم؟ص؟ و تحمـل و ادای  گواهـی انبیـا بـر پیمان‏هـای 

ينَ  بِيِّ  الُلّه مِيثَاقَ النَّ
َ

خَذ
َ
إِذْ أ ، امری واجب است: »وَ شهادت از سوی آنان دربارۀ یاری یکدیگر

 
َ

تَنْصُرُنّهُ قَال
َ
تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَل

َ
قٌ لِمَا مَعَكُمْ ل  مُصَدِّ

ٌ
مَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُـول

َ
ل

نَـا مَعَكُمْ مِنَ الشّـاهِدِينَ؛ و ]به 
َ
 فَاشْـهَدُوا وَأ

َ
قْرَرْنَـا قَـال

َ
ـوا أ

ُ
ـٰى ذَلِكُـمْ إِصْـريِ قَال

َ
تُـمْ عَل

ْ
خَذ

َ
قْرَرْتُـمْ وَأ

َ
أ
َ
أ

یـد[ هنگامـی را که خداوند، از پیامبـران ]و پیروان آن‏ها[، پیمان مؤکّد گرفت، که  خاطـر بیاور

هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پیامبری به‏سوی شما آمد که آنچه را با شماست 

ید و او را یاری کنید! سپس ]خداوند[ به آن‏ها گفت: آیا به  تصدیق می‏کند، به او ایمان بیاور

ید؟ و بر آن، پیمان مؤکّد بستید؟ گفتند: ]آری[ اقرار داریم! ]خداوند به  این موضوع، اقرار دار

آن‏ها[ گفت: پس گواه باشید! و من نیز با شما از گواهانم« )آل عمران: 81(.

فَاحِشَةَ 
ْ
تِينَ ال

ْ
تِي يَأ

َّ
شـهادت چهار مرد مسـلمان، برای اثبات فحشـای زنان لازم اسـت: »وَالل

بُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفّاهُنَّ 
ْ
مْسِكُوهُنَّ فِي ال

َ
رْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأ

َ
يْهِنَّ أ

َ
مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَل
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؛ و کسـانی از زنـان شـما کـه مرتکـب زنـا شـوند، چهـار نفـر از 
ً

هُـنّ سَـبِلي
َ
وْ يَجْعَـلَ الُلّه ل

َ
مَـوْتُ أ

ْ
ال

مسلمانان را به‏عنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر گواهی دادند، آنان ]= زنان[ را در خانه‏ها ]ی 

ید تا مرگشان فرارسد؛ یا اینکه خداوند، راهی برای آن‏ها قرار دهد« )نساء: 15(.  خود[ نگاه دار

مفسـران روایتی نیز نقل کرده‏اند که رسـول خدا؟ص؟ وقتی آیهٔ تازیانه در اوّل سـورهٔ نور نازل شـد، 

فرمود: »این همان راهِ علاج و سبیلی است که خدای تعالی در آیۀ پانزده سورۀ نساء وعده‏اش 

را داده اسـت«. همچنیـن گواهـی، طریـق و راه معتبری برای اثبـات مدعا، در دین یعقوب؟ع؟ 

غَيْبِ 
ْ
 بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنّا لِل

ّ
بَانَا إِنّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِل

َ
وا يَا أ

ُ
بِكُيمْ فَقُول

َ
ٰى أ

َ
بوده است: »ارْجِعُوا إِل

صَادِقُونَ؛ شما به‏سوی پدرتان 
َ
إِنّا ل نَا فِيهَا وَ

ْ
قْبَل

َ
تِي أ

ّ
عِيرَ ال

ْ
تِي كُنّا فِيهَا وَال

ّ
يَةَ ال قَرْ

ْ
لِ ال

َ
حَافِظِينَ * وَاسْأ

بازگردید و بگویید: پدر ]جان[، پسرت دزدی کرد! و ما جز به آنچه می‏دانستیم گواهی ندادیم؛ و 

گاه نبودیم! ]و اگر اطمینان نداری[ از آن شهر که در آن بودیم سؤال کن، و نیز از آن  ما از غیب آ

قافله که با آن آمدیم ]بپرس[! و ما ]در گفتار خود[ صادق هستیم!« )یوسف: 82-81(.

در جنگ رسانه‏ای، مستندسازی را می‏توان از دو منظر حق و باطل بررسی کرد. جبههٔ حق 

بـا ارائـهٔ حقایق و مسـتندات، به‏منظور اقنـاع افکار عمومی تلاش می‏کند؛ در‏حالی‏که جبههٔ 

باطل با انتشـار اخبار نادرسـت و مسـتندات جعلی، به اثبات ادعای خود و انحراف افکار 

عمومی می‏پردازد.

راهکارهای فقه شیعه برای مقابله

1- بصیرت‏بشخی

»بصیـرت« در لغـت به‏معنـای عقیـدهٔ قلبـی، شـناخت، یقیـن، زیرکـی و عبـرت آمـده اسـت 

( و دراصطلاح، عبارت است از قوه‏ای در قلب که  ، 1414: ج۴، ص۶۵، واژۀ بصر )ابن‏منظور

به نور الهی نورانی بوده و به‏وسیلۀ آن حقایق اشیا و امور را درک می‏کند؛ همان‏طور که شخص 

به‏وسیلۀ چشم، صُوَر و ظواهر اشیا را می‏بیند )هاشمی رفسنجانی، 1389: ج‏۶، ص۲۶۳(.
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مقـام معظـم رهبـری بصیـرت را بـا تعبیـری زیبـا و نـاب، لازمهٔ شـناخت هدف، تشـخیص راه 

گاهی از روش‏های  صحیح، رسـیدن به مقصد، شناسـایی دشـمن و موانع راه، و همچنین آ

و فرموده‏انـد: »بصیـرت قطب‏نمـای حرکـت بسـیج در اوضـاع  ایـن موانـع دانسـته‏‏اند  رفـع 

اجتماعی پیچیدۀ امروز است؛ به‏گونه‏ای که اگر کسی این قطب‏نما را نداشت و نقشه‏خوانی 

گهان خود را در محاصرۀ دشمن ببیند« )خامنه‏ای، 1388(. خداوند  بلد نبود، ممکن بود نا

وْ آذَانٌ 
َ
ونَ بِهَا أ

ُ
وبٌ يَعْقِل

ُ
هُمْ قُل

َ
رْضِ فَتَكُونَ ل

َ ْ
مْ يَسِيرُوا فِي ال

َ
فَل

َ
متعال در قرآن کریم می‏فرماید: »أ

؛ آیا در زمین گردش  تِي فِي الصّدُورِ
ّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
كِنْ تَعْمَى ال

َ
بْصَارُ وَل

َ ْ
 تَعْمَى ال

َ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَا ل

نکرده‏اند تا برای آنان دل‏هایی ]بیدار و بینا[ پیدا شـود که با آن بیندیشـند یا گوش‏هایی که 

با آن ]اندرزها را[ بشـنوند؟ حقیقت این اسـت که دیده‏ها کور نیسـت، بلکه دل‏هایی که در 

سینه‏هاست، کور است!« )حج: 46(.

وعامل بصیرت‏زا

تفکر در آفاق

رْضَ 
َ ْ
قـرآن یکـی از عوامـل ایجـاد بصیـرت را تفکـر در آفـاق معرفـی می‏کنـد و می‏فرمایـد: »وَال

نِیبٍ؛ و  نبَتْنَا فیها مِن کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ * تَبْصِرَةً وَذِکْرَی لِکُلِّ عَبْدٍ مُّ
َ
قَیْنَا فیها رَوَاسِيَ وَأ

ْ
ل

َ
مَدَدْنَاهَا وَأ

زمین را گسترش دادیم و در آن کوه‏های عظیم و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه بهجت‏انگیز 

در آن رویاندیم تا وسیلۀ بینایی و یادآوری برای هر بندۀ توبه‏کاری باشد« )ق: 8-7(.

نفس
َ
تفکر در ا

یکی دیگر از مسیرهایی که انسان را به »بصیرت« هدایت می‏کند، اندیشیدن دربارهٔ خویشتن 

 تُبْصِرُونَ؛ و در وجود خود شما ]نیز 
َ

فَل
َ
نفُسِکُمْ أ

َ
است. قرآن کریم در‏این‏باره می‏فرماید: »وَفِي أ

یات: 21(. آیاتی است[ آیا نمی‏بینید؟« )ذار
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دشمن‏شناسی

دشمن‏شناسی و بصیرت‏افزایی یکی از ضرورت‏های جامعۀ امروز است. مفهوم بصیرت‏افزایی 

در دشمن‏شناسـی نهفتـه اسـت و تنهـا راه جلوگیـری از تهاجمـات دشـمن، پیـروی از اهـداف 

انقلاب است. نشناختن و درک نکردن مفهوم بصیرت‏افزایی، به‏معنای گشودن درهای نفوذ 

دشمن در تمامی عرصه‏های فرهنگی و اجتماعی است. در چنین شرایطی، دشمن می‏تواند 

با حربه‏های پنهان، اهداف خود را از طریق تأثیرگذاری بر افکار اقشار مختلف جامعه پیش 

ببرد. بر همین اساس، دشمنان انقلاب اسلامی برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران، 

تهاجمات فرهنگی را آغاز کرده‏اند و تمام توان خود را معطوف منحرف‏ کردن ذهن نوجوانان و 

جوانان به هرزه‏پویی و ایجاد شبهات فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه کرده‏اند. در فرایند 

بصیرت‏افزایی و شناخت مؤلفه‏ها، حرکت براساس معیار مشخص اهمیت دارد تا معیارگرایی 

جایگزیـن  تعقل‏گرایـی  و  مصلحت‏گرایـی،  جـای  حق‏گرایـی  و  شـخص‏گرایی،  جایگزیـن 

، شـناخت مؤلفه‏هـای بصیـرت، به‏ویـژه جبهه‏شناسـی و  احسـاس‏گرایی شـود. در ایـن مسـیر

جریان‏شناسی، امری ضروری است )رشوند، 1388: ص16(.

ارائۀ برهان حسی

یکی از روش‏هایی که نقش بسزایی در تقویت بصیرت دارد، ارائۀ برهان حسی است؛ برهانی 

که شـخص آن را به‏طور عینی و با گوشـت و پوسـت خود تجربه کرده باشـد. همان‏طور که در 

قـرآن کریـم در سـورۀ یـس آمـده اسـت، مـرد عـربِ مشـرکی اسـتخوان پوسـیده‏ای را بـه خدمت 

؟ص؟ آورد. این مرد، که ابی بن خلف، یا عاص بن وائل، یا امیة بن خلف نام داشـت،  پیامبر

قطعـۀ اسـتخوان را در دسـت گرفتـه و می‏گفـت: »بـا ایـن دلیل محکم بـه مخاصمه با محمّد 

 مَـنْ 
َ

؟ص؟ آمـد و صـدا زد: »قـال مـی‏روم و سـخن او دربـارۀ معـاد را باطـل می‏کنـم«. نـزد پیامبـر

عِظامَ وَ هِي رَمِیْمٌ؛ گفت: چه کسی این استخوان ها را در‏حالی‏که پوسیده‏اند، زنده 
ْ
یُحْیِي ال
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می‏کند؟« )یس: 78(. کدام عقل چنین ادعایی را باور می‏کند؟ شـاید در همان حال، برای 

کید سـخنان خود، بخشـی از آن اسـتخوان را نرم کرده و روی زمین ریخت. قرآن سـپس به  تأ

؟ص؟ دسـتور می‏دهـد تـا پاسـخی قاطـع از طـرق مختلـف بـه او و امثـال او بدهد. یکی  پیامبـر

از ایـن پاسـخ‏ها، مسـئلۀ آفرینـش نخسـتین اسـت کـه قـرآن به‏طـور کوتـاه و جـذاب بیـان کرده 

قٍ 
ْ
 مَرّةٍ وَهُوَ بِکلِّ خَل

َ
وّل

َ
ها أ

َ
نْشَأ

َ
ذِي أ

ّ
است )مکارم شیرازی، 1371: ج4، ص112(: »قُلْ یحییها ال

: همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد، زنده‏اش می‏کند، و او به هر چیزی  عَلِیم؛ بگو

داناست« )یس: 79(.

1- بیان سرنوشت کافران

رسـانه‏ای دشـمن  روانـی  مقابـل حمالت  در  بسـزایی  تأثیـر  کـه می‏توانـد  راه‏هایـی  از  یکـی 

داشـته باشـد، عبرت‏گیـری و تبیـن سرگذشـت افـراد کافـر اسـت. »عبـرت« واژه‏ای اسـت کـه 

در حـوزۀ تربیـت، کاربـرد گسـترده‏ای دارد. همـۀ ادیـان الهـی و مکاتـب تربیتـی، پیـروان خود را 

بـه درس‏آمـوزی از سرگذشـت پیشـینیان و مقایسـۀ موقعیـت خـود بـا آنـان دعـوت می‏کننـد. 

رَتْهُ،  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در خطبـۀ 82 نهج‏البلاغـه چنین می‏فرمایـد: »وَمَنْ أبْصَرَ بِهـا بَصَّ

وَمَنْ أبْصَرَ إلیها أعْمَتْهُ؛ هرکه به دیدۀ عبرت به آن ]دنیا[ نگریست، او را بینا کرد، و هر کس به 

چشم خریداری به آن نظر نمود، او را به نابینایی دچار ساخت«.

عبرت‏انگیزی ازجمله عوامل کسب بصیرت و بینش است. حضرت علی؟ع؟ می‏فرماید: 

؛ خدا رحمت کند بر کسـی که بیندیشـد و عبرت  ر فَاِعتَبر وَاعتَبَرَ فَابصَرَ
ّ

ُ اِمرَءً تَفکَ »رَحِمَ الّلَ

گیـرد و چـون عبـرت گرفـت، دیـدۀ دلش گشـوده شـود« )نهج‏البلاغه، خطبۀ 103(. در اندیشـۀ 

بَصِیرُ مَنْ 
ْ
مَا ال

َ
مولای متقیان؟ع؟ بصیر کسی است که همواره در پی عبرت‏‏گیری است: »فَإِنّ

؛ همانا انسان بصیر کسی است که شنید و اندیشه کرد  بْصَرَ وَانتَفَعَ بِالعِبَر
َ
رَ وَنَظَرَ فَأ

َ
سَمِعَ فَتَفَکّ
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و از عبرت‏ها سود برد« )نهج‏البلاغه، خطبۀ 153(. در نگاه ایشان مؤمن واقعی کسی است که 

؛  نیَا بِعَینِ الاعتِبارِ
ُ

ی الدّ
َ
نگاهش به دنیا، نگاه پندگیرانه و عبرت‏آموز باشد: »المُؤمِنُ یَنظُرُ إل

مؤمن با چشم عبرت‏آموزی به دنیا نگاه می‏کند« )تمیمی آمدی، 1410: ج‏2، ص71(. در واقع، 

 فِي کُلِّ شَـيءٍ 
َ

این شـیوۀ تربیتی اسالم اسـت. امام علی؟ع؟ در جای دیگری می‏فرماید: »إنّ

؛ به‏راستی که در هر چیزی برای خردمندان و پندگیران،  بِّ والاعتِبَار
ُّ
وِي الل

َ
مَوعِظَةً وعِبرَةً لِذ

پنـد و عبرتـی اسـت« )تمیمـی آمـدی، 1410: ج‏2، ص71(. بـه تعبیـر حضـرت، در هـر پنـدی 

« )تمیمی آمدی، 1410: ج‏2، ص71(.  بینش و بصیرتی نهفته است: »فِي کُلِّ اعتِبَارٍ استِبصَارٌ

« را هفت مرتبه به‏ کار برده و اهل بصیرت را بر توجه به آن  قرآن کریم کلمۀ »عبرت« و »اعتبار

 : ؛ عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت« )حشر تشویق کرده است: »فاعتبروا یا أولي الأبصار

یخی را عبرت‏پذیـری می‏داند:  ۲(؛  در جـای دیگـر نیـز هـدف از بیـان داسـتان‏ها و وقایـع تار

»لقـد کان فـي قصصهـم عبـرة لأولـي الألبـاب؛ در سرگذشـت آنـان، عبرتـی بـرای صاحبـان 

اندیشه بود« )یوسف: ۱۱۱(. حضرت علی؟ع؟ که خود »قرآن ناطق« است، با اشاره به برنامۀ 

؛ در آیه‏های قرآن  عبرت‏آموزی قرآن می‏فرماید: »تدبروا آیات القرآن واعتبروا به فإنه أبلغ العبر

بیندیشـید و به‏وسـیلۀ آن‏هـا پنـد گیریـد؛ زیـرا آیـات قـرآن رسـاترین عبرت‏هاسـت« )تمیمـی 

آمدی، 1410: ج3، ص284(.

2- رتویج نگاه وتحیدی

، نـه در غفلـت و بی‏خبـری، و در مسـیر عمـل و  انسـان در پرتـو شـناخت خـدا و عنایـت او

فعالیـت، نـه صـرف اندیشـه و نظـر محـض، سـاخته می‏شـود. همچنیـن او در ضمـن عمـل 

اجتماعی و همراه با جامعهٔ توحیدی رشد می‏یابد، نه در انزوا از قافلهٔ اهل توحید. بنابراین، 

انسـانی که اندیشـمند و خداشـناس اسـت اما از جامعهٔ توحیدی جداسـت، انسانی ناقص 
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ک نعبـد«، این اسـت: »خدایا! ما مـردم جامعۀ  محسـوب می‏شـود. در حقیقـت، معنـای »إیّـا

، در مسیر پرستش  توحیدی در حرکتی هماهنگ، همه با هم به‏سوی تو و گوش به فرمان تو

تو روان هستیم« )مطهری، 1377: ج26، ص106-107(. این حقیقت ناگوار قابل انکار نیست 

کـه امـروزه، تـوان مـا در دفـاع جانانـه از مکتـب توحیدی و همچنین فرصت ما در الگوسـازی 

برای دیگر جوامع، محدودتر شده است.

آثار و کاررکد وتحید

: آثار و کارکرد نگاه توحیدی در برابر تهدید نرم دشمن عبارت‏اند از

اقتدار اجتماعی و استکبارستیزی

جامعـۀ توحیـدی کـه تنهـا خداوند را می‏پرسـتد و تنها به رضایت او می‏اندیشـد، مخاطب 

نـدای الهـی اسـت. چنیـن جامعه‏ای از هیچ قدرتـی هراس ندارد )آل‏عمـران: 139(. توحید 

عبـادی و اخالص، شـرط لازم بـرای ایجـاد چنیـن اقتـداری در جامعـه اسـت )مجلسـی، 

1386: ج66، ص285(. مطابـق آیـات قـرآن کریـم، حضـرت هـود؟ع؟ قـوم خـود را بـه توحیـد 

عبادی و استغفار از شرک و بازگشت به خدا دعوت کرد و یکی از کارکردهای آن را افزایش 

هٍ غَيْرُهُ إِنْ 
َ
كُمْ مِنْ إِل

َ
 يَا قَوْمِ اعْبُـدُوا الَلّه مَا ل

َ
خَاهُمْ هُودًا قَال

َ
ـٰى عَـادٍ أ

َ
إِل قـدرت آن‏هـا می‏دانـد: »وَ

يَا  ونَ * وَ
ُ
 تَعْقِل

َ
فَل

َ
ذِي فَطَرَنِي أ

َ
ى ال

َ
 عَل

ّ
جْريَِ إِل

َ
جْرًا إِنْ أ

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل

َ
سْأ

َ
 أ

َ
 مُفْتَرُونَ * يَا قَوْمِ ل

ّ
نْتُمْ إِل

َ
أ

وْا 
ّ
 تَتَوَل

َ
ٰى قُوّتِكُمْ وَل

َ
ةً إِل يَزدِْكُمْ قُوَّ يْكُمْ مِدْرَارًا وَ

َ
يْهِ يُرْسِلِ السّمَاءَ عَل

َ
بّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِل قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَ

، چنین جامعه‏ای سر تعظیم در برابر هیچ  مُجْرمِِينَ« )هود: 52-50(. در نتیجۀ این اقتدار

گر تنها خداوند را بنده است، پس در برابر غیرخدا، احساس  مستکبری خم نخواهد کرد؛ ا

آزادی می‏کنـد و هرگـز تحت‏سـیطرۀ مسـتکبران قـرار نخواهـد گرفـت. خداونـد یـار موحّدانِ 
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استکبارسـتیز اسـت و اصحاب کهف نمونه‏ای بارز از این جمع بودند. آن‏ها هرگز حاضر 

نشـدند دسـت از توحید عبادی بردارند و بر این‏ اسـاس، برای رهایی از سـلطۀ مسـتکبران 

حرکت کردند.

ت‏ها
ّ
وحدت میان اقوام و مل

یکی از نگرانی‏های رهبران جوامع، یافتن یا ایجاد محورهایی است که بتوانند براساس آن در 

جامعه، وحدت و همدلی ایجاد کنند، تا به اجتماعی دارای یک هویّت خاص و ویژه دست 

، مفاهیمی چون »وطـن«، »زبان« و »نـژاد« را تقویت می‏کنند و  یابنـد. حکومت‏هـا در ایـن مسـیر

سبک زندگی جامعه را براساس آن‏ها شکل می‏دهند؛ اما از آنجا که این مفاهیم اعتباری‏اند 

و ارزش حقیقی ندارند، گاه‏گاهی شعلۀ یک اختلاف جدید روشن می‏شود و پایه‏های وحدت 

جامعه را بر هم می‏ریزد. در جامعه‏ای که فقط خداوند پرسـتش می‏شـود، رنگ و نژاد و قبیله 

بـی‏ارزش اسـت )حجـرات: 13(. در نـگاه توحیـدی، ارزش زمیـن خداونـد بـه عبـادت اوسـت 

ت، بلکه همۀ 
ّ
)عنکبوت: 56(. در سایۀ نگاه توحیدی و پرستش خدای یگانه، نه‏تنها یک مل

موحّدان می‏توانند در برابر مشرکان، صف واحدی باشند )آل‏عمران: 64(. در نتیجه، هنگامی 

که نگاه توحیدی در سطح بینشی جامعه جریان یابد، توطئه‏های دشمنان در عرصۀ رسانه‏ای، 

با هدف ایجاد اختلاف و کاستن از اقتدار جامعۀ اسلامی، خنثی خواهد شد.

اطمینان به نصرت الهی

نصرت مؤمنین بخشی از سنت‏های الهی است که در قرآن برای افراد و اجتماع مؤمنان بیان 

شـده اسـت. مسـئلۀ حضور قرآن در صحنۀ زندگی مسـلمانان، مسـئله‏ای اسـت که همیشه 

یـم و می‏دانیم  فکـر مصلحـان اسالمی را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت. اگـر بـه قـرآن ایمـان دار



190 / شیعه پژوهی، سال یازدهم، شماره بیست و نهم

کـه از سـوی خداسـت و تمـام گفته‏هایـش صحیـح اسـت، بایـد به تمامی مضامیـن آن عمل 

کنیم. قرآنی که تنها بخشی از آن در حوزهٔ فردی اجرا شود، نمی‏تواند سعادت جمع را تأمین 

کنـد. قـرآن بایـد در زندگـی فـردی و اجتماعـی جاری شـود و از دسـتورالعمل‏های آن به‏عنوان 

تنها مرجع سعادت دنیوی و اخروی بهره گرفت. تکیه بر وعدهٔ نصرت الهی، همان نکته‏ای 

است که باید در متن زندگی به آن تمسک جست. 

مسئلهٔ انقلاب اسلامی، مسئلهٔ اعتماد به وعده‏های الهی بود. تجربۀ اعتماد به وعدهٔ نصرت 

الهی در انقلاب، نشان داد که سنت‏های الهی در قرآن حقیقتی است که در فضای عینی 

زندگی قابل لمس کردن است. یکی از آیات الهی این است که اگر برای خدا کار کنید، خدا 

 اللّه من ینصره« )حج: 40(.
َ

به شما کمک خواهد کرد: »ولینصرنّ

نتیجه‏گییر

انقالب اسالمی در مسـیر رشـد خـود بـا تهدیـدات متعـددی مواجـه شـده اسـت. اگرچـه از 

نخسـتین روزهای خود در معرض تهدید نرم دشـمن قرار داشـت، اما در سـال‏های اخیر این 

، انقلاب اسالمی از ابعـاد بالقوه و  تهدیـدات دامنـه‏ای گسـترده‏تر یافتـه اسـت. از سـوی دیگر

بالفعل قدرت نرم بسیاری برخوردار است که ریشه در فرهنگ اسلامی-ایرانی دارد. یکی از 

بسترهای بسیار مهمّ قدرتِ نرم انقلاب اسلامی که هم ابعاد بالقوه دارد و هم ابعاد بالفعل، 

مبـدأ معرفتـی آن، یعنـی آموزه‏هـای دیـن مبین اسالم اسـت. تکنیک‏های دشـمن در جنگ 

نـرم در حوزه‏هـای مختلـف، به‏ویـژه در حـوزهٔ بینشـی، شـامل شبهه‏سـازی، شایعه‏سـازی، 

عرفی‏سازی، بدعت‏آفرینی و مستندسازی است. در مقابل، در قدرت نرم انقلاب اسلامی 

راهکارهایـی بـرای مقابلـه با این جنگ ارائه شـده اسـت، ازجمله بصیرت‏بخشـی، بازخوانی 

سرنوشت کافران و ترویج نگرش توحیدی.
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طباطبایـی، سیدمحمدحسـین )1374ش(، تفسـیر المیـزان، ترجمـۀ محمدباقـر موسـوی همدانـی، چ9، 

قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.

مجمـع البیـان فـي تفسـیر القـرآن، محقـق: رضـا سـتوده، تهـران:  طبرسـی، فضـل بـن حسـن )1360ش(، 

انتشارات فراهانی.

، نجـف:  تعریـب: محمـد شـعاع فاخـر البهائـي،  کامـل  بـن علـی )1420ق(،  طبـری، عمادالدیـن حسـن 

یة. انتشارات المکتبة الحیدر

طریحی، فخرالدین )1408(، مجمع البحرین، به‏کوششِ محمود عادل، تهران: دفتر نشر اسلامی.

ی و تلویزیـون از دیـد نیل پسـتمن«، فصلنامۀ پژوهش و  عباسـی، شـهاب‏الدین )1382ش(، »دیـن، فـن‏آور

سنجش، ش35، ص96-79.

فراهیدی، خلیل بن احمد )1410ق(، العین، قم: انتشارات هجرت.

فیروزآبادی، سیدمرتضی )1394ش(، فضائل پنج‏تن در صحاح شش‏گانۀ اهل‏سنت، مترجم: محمدباقر 

ساعدی، تهران: مبین اندیشه.

قرائتی، محسن )1375ش(، تفسیر نور، چ23، قم: مؤسسۀ در راه حق.

کلینی، محمد بن یعقوب )1369ش(، أصول الکافي، ترجمۀ مصطفوی، قم: انتشارات علمیۀ اسلامیه.

. لسی، مان نرمان )1388ش(، اصول روان‏شناسی، ترجمۀ دکتر ساعتچی، چ15، تهران: امیرکبیر

، حسین )1390ش(، جنگ روانی، قم: پژوهشگاه تحقیقات اسلامی. متفکر

مجلسی، محمدباقر )1386ش(، بحار الأنوار، تهران: انتشارات دارالکتب الإسلامیة.

ی‏شهری، محمد )1390ش(، دانش‏نامۀ قرآن و حدیث، قم: دارالحدیث. محمدی ر
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مطهری، مرتضی )1377ش(، مجموعه‏آثار شهید مطهری، تهران: انتشارات صدرا.

معرفت، محمدهادی )1396ش(، تحریف‏ناپذیری قرآن، ترجمۀ غلامرضا نصیری، قم: نشر تمهید.

ی، ناصر )1371ش(، تفسیر نمونه، چ10، قم: مؤسسۀ فرهنگی و اطلاع‏رسانی تبیان. مکارم شیراز

مهدیان، عادل )1400ش(، تکنیک‏های جنگ نرم دشمن و راه‏های مقابله با آن از منظر قرآن و روایات، 

پایان‏نامۀ سطح 3 حوزۀ علمیۀ قم.

، صلاح )1387ش(، جنگ روانی، مترجم: محمود حقیقت کاشانی، چ4، تهران: انتشارات سروش  نصر

ی اسلامی ایران. صدا‏و‏سیمای جمهور

ی، محمدتقی )1385(، فرهنگی دفاعی-امنیتی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‏های مدیریت. نوروز

کبر )1389ش(، فرهنگ قرآن، قم: بوستان کتاب. هاشمی رفسنجانی، ا
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